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فهرست





آثارى همچون جنگ و صلح و آناکارنينا جزء ميراث ادبى ناب تولستوى هستند، 

اما تولستوى نوشته‌هايى نيز دارد که در آنها همچون مصلحى اجتماعى پا به صحنه 

ادبيات مى‌گذارد. داستان‌هاى پول، شيطان و سونات کرويتزر در زمره اين آثار قرار 

مى‌گيرند. اين گونه داستان‌ها عمدتآ محصول دوره متأخر عمر پربار اين نويسنده 

بزرگ هستند و دغدغه‌هايى بيش از داستان‌گويى صرف دارند. آنچه مى‌توان به آن 

يقين داشت اين است که تولستوى در اواخر عمر با جرأت تمام آفرينش‌هاى هنرى 

صرف را محکوم مى‌کرد. اما سؤال اين است که چه چيزى در اين نوشته‌ها وجود 

دارد که پس از اين همه سال هنوز هم ترجمه‌هاى آن به زبان‌هاى مختلف تجديد 

مى‌شود و اقتباس سينمايى از روى آنها انجام مى‌گيرد؟

تنها  اجتماعى؟  نظريه‌پرداز  و  اخلاق  پيامبر  يا  بود،  داستان‌نويس  تولستوى  آيا 

اوايل  و  نوزدهم  قرن  در  تزارى  روسيه  بسته  جامعه  که  گفت  مى‌توان  همين‌قدر 

قرن بيست، امکان انتخاب ديگرى را برايش فراهم نمى‌کرد. از سوى ديگر مى‌توان 

مطمئن بود که قريحه و نبوغ سرشارش هيچگاه نمى‌توانست به نظريه‌پردازى‌هاى 

ادى همچون 
ّ
نق به حدّى است که  او  آثار  ادبى  ارزش  باشد.  قانع  خشک و بى‌روح 

اشکلوفسکى رد »جريان سيال ذهن« را پيش از جيمز جويس در آثار او مى‌جويد، 

و نظريه »آشنايى زدايى« يا »بيگانه‌سازى« او مثال‌هايش را در نوشته‌هاى تولستوى 

مى‌يابد.

و  تفسير  هرگونه  که  دانسته‌اند  کيفيت‌هايى  و  ويژگى‌ها  داراى  را  تولستوى  آثار 

و  نقادان  تمام  موفقيت،  با  تولستوى  که هنر  گفته‌اند  مى‌آيد.  قاصر  آن  از  تأويلى 

سخن‌سنجان را از خود گردانده است و کسانى که به هنرش مى‌پردازند، ناچار به 

سراغ زندگى‌نامه و فلسفه‌اش مى‌روند؛ و يا اينکه او به اندازه‌اى طبيعى مى‌نوشت که 

حتى وقتى از هنر دست کشيد، نتوانست بد بنويسد.

نوشته‌هاى بسيارى درباره تولستوى و زندگى‌اش در زبان فارسى موجود است که 

تا  را  و عطش خوانندگان  کند،  بى‌نياز  زياده‌گويى  از  را  کتاب  اين  مترجم  مى‌تواند 

حدى فرو نشاند. اما توضيحى را درباره کتاب حاضر لازم مى‌دانم. ترجمه فارسى، بر 



اساس ترجمه انگليسى نسبتاً جديد ديويد مک‌داف، به سال 1985، از مجموعه‌اى 

است. کتاب فوق، شامل  انجام گرفته  نام سونات کرویتزر و داستان‌هاى ديگر  به 

چهار داستان سونات کرویتزر، پس از مجلس رقص، پول و شيطان است که نوعى 

کرويتزر  سونات  داستان‌هاى  داد.  تشخيص  آنها  ميان  مى‌توان  را  مضمونى  پيوند 

اما ترجمه توضيح  به فارسى ترجمه شده‌اند؛  اين  از  از مجلس رقص پيش  و پس 

تولستوى بر سونات کروتيزر را از جهت همين پيوند مضمونى سودمند ديدم و آن 

را پيوست اين کتاب قرار دادم.

ر. ع 						    







كس به زنى نظر شهوت اندازد، هماندم در  ليكن من به شما مى‌گويم، هر 
دل خود با او زنا كرده است.

گر چشم راستت تو را بلغزاند، قلعش كن و از خود دور انداز: زيرا تو را   پس ا
بهتر آن است كه عضوى از اعضايت تباه گردد تا آنكه تمام بدنت در جهنم 

افكنده شود.
گر دست راستت تو را بلغزاند، قطعش كن و از خود دور انداز: زيرا تو را  و ا
مفيدتر آن است كه عضوى از اعضاى تو نابود شود، از آنكه كل جسدت در 

خ افكنده شود. دوز
(متى باب پنجم، 28 تا 30)





1
لازم  چيزهاى  تمام  بود.  ايرتنوف  يوگنى  روى  پيش  درخشانى  شغل  زندگى 
از  يك  درجه  دانشنامه  سرخانه،  معلم‌هاى  نزد  خوب  تحصيلات  داشت:  را 
كه از طريق پدر مرحومش در  دانشكده حقوق سنت پترزبورگ، ارتباط‌هايى 
گرفتن مقام در يكى  محافل عالى اجتماع به‌دست آورده بود و حتى طليعۀ 
نيز  غيردولتى  درآمد  يوگنى  وزير.  شخص  سرپرستى  تحت  وزارتخانه‌ها،  از 
كه در هنگام  گزاف، با اين حال نه‌چندان مطمئن. پدرش  داشت؛ درآمدى 
پترزبورگ به‌سر  را در سنت  اوقات  باقى  و  ج  را در خار از سال  حيات بخشى 
از پسرانش،  مى‌برد، مقررى سالانه‌اى به مبلغ شش هزار روبل براى هر يك 
يوگنى و آندره‌ئى )كه اندكى بزرگ‌تر از او بود و در سواره‌نظام خدمت مى‌كرد(، 
اختصاص داده بود. پدر يوگنى به همراه زنش، مادر او ثروتى را به باد داده 
كش مى‌رفت و هرگز خود را  بودند. هر تابستان تنها دو ماه براى سركشى به املا
با اداره آن مشغول نمى‌كرد و تمامى امور را بر عهده مباشرى شكم‌سير سپرده 
بود كه او نيز به امور املاك نمى‌رسيد، اما از هر جهت مورد اعتماد ايرتنوف بود.

ارثيه نشستند، معلوم  بر سر تقسيم  پدر  از مرگ  كه پس  آنگاه  برادران 
كه بدهى‌هاى معوقه بسيارى هست، چنانكه وكيل خانواده توصيه  شد 
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كرد از ميراث چشم بپوشند و به مرده‌ريگ مادربزرگ خود بسنده كنند كه 
كه  از همسايگان ملك، زمين‌دارى  اما يكى  بر يكصدهزار روبل بود.  بالغ 
با ايرتنوف پير معامله مى‌كرد و يكى از سفته‌هاى او را در دست داشت و 
به قصد رسيدگى به اين حساب به سنت پترزبورگ آمده بود، به مردان 
و  سر  تا  است  خوبى  فرصت  بدهى،  همه  اين  على‌رغم  كه  گفت  جوان 
كلانى را  كسب خود بدهند و در عين حال سرمايه  كار و  سامانى به وضع 
بفروشند  را  باير  زمين‌هاى  از  قطعه  چند  و  جنگل  بايد  تنها  كنند.  حفظ 
خاك  دسياتين2  چهارهزار  با  را،  سميونووسكويه1  يعنى  طلا«،  »معدن  و 
ع آبى براى خود نگاه دارند.  كارخانه قند و دوهزار دسياتين مزار سياه و 
ابتدا بايد به طور دائم در روستا  كمى پشتكار لازم بود. براى شروع  فقط 
صحيح  اقتصادى  تدبيرهاى  با  و  عاقلانه  را  كشان  املا و  مى‌شدند  كن  سا

مى‌كردند. اداره 
از اين‌رو يوگنى بهار آن سال )پدرش در چله روزه درگذشته بود(3 سفرى 
را  دولتى‌اش  سِمَت  كه  گرفت  تصميم  و  كرد  زمين‌هايش  به  سركشى  براى 
كن شود و زندگى‌اش را يكسره وقف كسب  كند و با مادرش در روستا سا رها 
درآمد بيشتر كند. با برادرش كه چندان رابطه نزديكى با هم نداشتند، چنين 
مبلغ  به  سالانه‌اى  مقررى  كه  مى‌گرفت  عهده  بر  يوگنى  رسيد:  توافق  به 
چهارهزار روبل، و يا روى‌هم‌رفته هشتاد هزار روبل به او بدهد و در مقابل، 

گذارد. برادر بزرگ‌تر بپذيرد كه سهم خود را از ارثيه بدو وا
در  واقع  اربابى  خانه  به  زندگى  براى  مادرش  با  كار،  اين  انجام  از  پس 
سيمونووسكويه رفت و با حرارت و در عين حال احتياط به اداره املاك خود 

مشغول شد.

1. Semyonovskoye
desyatina .2، واحد سطح روسی تقریبا معادل یازده هزار مترمربع

3. چهل روز ایام روزه و پرهیز مسیحیان که از چهارشنبه خاکستر شروع و به عید پاک در آغاز بهار 
ختم می‌شود و در آن مسیحیان به یاد روزه حضرت مسیح در صحرا روزهای هفته )بجز یکشنبه( را 

روزه می‌گیرند.
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هستند،  ذاتى  محافظه‌كار  پيرمردان،  كه  مى‌پندارند  چنين  معمولا 
جوانان  نيست.  چنين  حقيقت  نوآورند.  ذاتآ  جوانان  كه  حالى  در 
باره  اين  در  اما  دارند،  زندگى  قصد  كه  جوانانى  محافظه‌كارند:  ذاتآ 
زندگى  طرز  ندارند،  زيستن  چگونه  درباره  انديشه  مجال  يا  نينديشيده‌اند 

برمى‌گزينند. را  پيشينيان 
بود،  گزيده  مسكن  سيمونووسكويه  در  كه  كنون  ا نبود.  استثنا  يوگنى 
برخورد  نحوه  زيرا  نداشت،  را  پدر  روزگار  زندگى  طرز  احياى  آرزوى  و  رؤيا 
پدربزرگش  روزگار  به  بلكه چشمش  بود،  روزمره، يأس‌آور  كارهاى  با  پدرش 
امور  اداره  شيوه  و  باغ  خانه،  گريبان‌گير  كه  نابسامانى‌هايى  على‌رغم  بود. 
شده بود او اينك داشت تلاش خود را - البته با نيم‌نگاهى به ضرورت‌هاى 
زمانه - براى احياى آن روح عمومى كه در هنگام حكومت پدربزرگ بر اين 
كم بود آغاز مى‌كرد: مقياس وسيع در همه چيز، توجه به رفاه همه  املاك حا
كس، نظم كامل، سازماندهى، رعايا و آينده‌اى روشن كه همگى مستلزم كار 
سخت و بسيار بود. يوگنى بايد بدهى طلبكاران و بانك‌ها را مى‌پرداخت و به 
همين منظور بايد زمين‌هايى را مى‌فروخت و بدهى‌ها را در ضرب‌الاجلشان 
كشتزارهاى  در  كشاورزى  ادامه  براى  بايد  همچنين  مى‌كرد.  پرداخت  باز 
وسيع چهارهزار دسياتينى سيمونووسكويه و راه انداختن كارخانه قند، پول 
با  ديگر  جاهاى  در  و  زمين  دادن  اجاره  با  جاها  بعضى  )در  مى‌آورد  فراهم 
كارگر(: بايد باغ و خانه را سر و سامانى مى‌داد تا آثار متروك بودن  استخدام 

و ويرانى را از آن‌ها بزدايد.
نظر  از  چه  يوگنى  اما  داشت،  وجود  دادن  انجام  براى  بسيارى  كارهاى 
جسمى و چه از نظر فكرى نيرومند بود. بيست و شش ساله بود و ميان‌بالا 
كه با ورزش آنها را پرورده بود. او از نوع آدم‌هاى  و استخوان‌دار با عضلاتى 
گونه‌هايش سرخى روشن و شادابى داشت؛ دندان‌هايش  خوش‌بين بود و 
تاب‌دار  و  نرم  و  كم‌پشت  سرش  موهاى  و  قرمز  لب‌هايش  و  آبدار  و  سفيد 
كه به سبب استفاده از عينك  بود. تنها نقص جسمانيش نزديك‌بينى بود 
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كه اثرش را  كنون نمى‌توانست بدون عينك پنسى  به آن دچار شده بود و ا
كند. ظاهر جسمانيش چنين بود. از  بر بينى عقابى او به جا نهاده بود سر 
بيشتر دوستش  را مى‌شناختى،  او  بيشتر  كه هر چه  گفت  بايد  شخصيتش 
و پس  بود  او  بيشتر شيفته  با ديگر بچه‌ها  مقايسه  در  مادرش  مى‌داشتى. 
را در  او  كرده و  از مرگ شوهر، تمام توجه‌اش را معطوف به پسر محبوبش 
احساسى  چنين  كه  نبود  مادر  تنها  اما  بود.  داده  قرار  خود  هستى  كانون 
او داشت. محبتش در دل تمام دوستان مدرسه‌اى و دانشگاهيش  درباره 
از اين دست بر ديگران  گرفته و مورد احترام همه بود. هميشه تأثيرى  جا 
مى‌گذاشت. باور نكردن آنچه مى‌گفت ناممكن بود؛ تصور فريب و نادرستى 
و  گشاده  نگاه  آن  به‌ويژه  و  بى‌ريا  و  گشاده  رويى  چنين  با  مواجهه  هنگام 

راستگو ممكن نبود.
كنون به آن مشغول بود كمك بزرگى  درحقيقت شخصيت او در كارى كه ا
برايش محسوب مى‌شد. طلبكارانى كه وعده ديگران را نمى‌پذيرفتند، به او 
كه با ديگران به  اعتماد مى‌كردند. مباشرها و ريش‌سفيدان و موژيك1هايى 
خدعه و نيرنگ رفتار مى‌كردند، تحت تأثير برخورد با چنين كسى كه چنين 
بود، حيله‌گرى‌هاى  به قول خود وفادار  از همه  و مهم‌تر  مهربان و صادق 

خود را به‌دست فراموشى مى‌سپردند.
كار و تلاش و معامله ترتيبى داد  اواخر ماه مه بود. يوگنى پس از چندى 
كه بتواند زمين باير خود را در شهر از گرو برهاند و آن را به بازرگانى بفروشد. 
گارى‌هاى  و  ورزا  و  اسب  كمبود  تا  كرد  قرض  پول  بازرگان  همان  از  سپس 
خود را برطرف سازد و مهم‌تر از همه بناى خانه رعيتى كه سخت به آن نياز 
كار خود  كار به جريان افتاد. با رسيدن بار چوب، نجارها  داشتند، آغاز كند. 
ح هنوز  را آغاز كرده بودند و شش گارى كود در حال رسيدن بود اما تمام طر

به مويى بسته بود.

1. دهقان روسی
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2
زيادى  اهميت  چند  هر  كه  افتاد  اتفاقى  كارها  اين  بحبوحه  در  درست 
كنون زندگى‌اش چنان  نداشت، اما براى يوگنى مشكلات بسيارى آفريد. تا 
بود كه زندگى همه جوانان تندرست و مجرد چنان است. او با زنان بسيارى 
رابطه پيدا كرده بود. آدم بى‌بندوبارى نبود، اما تارك دنيا هم نبود. و تا آنجا 
آزادى  و  او براى سلامتى جسم  كه به تعبير خود  اين مسائل مى‌شد  درگير 
فكرى‌اش لازم بود. از شانزده‌سالگى شروع كرده بود. و نرم‌نرم چنان باورش 
شده بود كه هرگز تن به هرزگى نداده و عقل خود را بر سر هيچ زنى نباخته 
و دچار هيچ بيمارى نشده است. ابتدا با زن خياطى رابطه داشت، اما اين 
زن بعدها دچار بيمارى شد و يوگنى حريف ديگرى براى خود دست و پا كرد. 
برايش  كه هرگز دردسرى  بود  گرفته  زندگيش چنان خوب نظم  اين جنبه 

پيش نمى‌آورد.
هيچ  و  بود  سيمونووسكويه  در  كه  مى‌شد  ماه  دو  درست  كنون  ا اما 
او  روى  بدى  اثر  ناخواسته  رياضت  اين  بكند.  بايد  چه  كه  نمى‌دانست 
به‌دست  آنجا  مى‌خواست  را  آنچه  تا  مى‌رفت  شهر  به  بايد  آيا  مى‌گذاشت. 
اينها  مى‌داد؟  را  كار  اين  ترتيب  بايد  چگونه  و  شهر؟  كجاى  ولى  بياورد؟ 
كه افكار يوگنى ايوانويچ را آشفته مى‌كرد؛ از وقتى به خود  سؤال‌هايى بود 
كه به آن نياز دارد،  كار را بكند و اين چيزى است  كه بايد اين  باورانده بود 
اراده خودش  نيازمندى‌هايش شده بود. احساس مى‌كرد ديگر به  زن جزو 
نيست. هرگاه زن جوانى از برابر چشمش مى‌گذشت، درمى‌يافت كه با چشم 

او را دنبال مى‌كند.
كه با دختران و زنان سيمونووسكويه رابطه پيدا  به نظرش درست نبود 
اين نظر  از  پدربزرگش  و  پدر  كه  بودند مى‌دانست  گفته  او  به  آنچه  از  كند. 
مؤنثشان  سرف‌هاى1  با  هيچگاه  و  بوده‌اند  متفاوت  خود  روزگار  مالكان  با 
كه مصصم بود هرگز تن به اين رابطه ندهد.  رابطه برقرار نكرده‌اند. او هم 

1. رعیت
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هرچند با گذشت زمان، آنگاه كه او بيشتر در تنگنا قرار گرفت و زمانى كه با 
كه در آن شهر مى‌توانست بر سرش بيايد در نظر مجسم  را  اتفاقاتى  ترس 
است،  كهنه  امرى  ديگر  امروزه  سرف  مفهوم  كه  آنجا  از  گفت  خود  با  كرد، 
را در همان روستا  كار  كه ترتيب  او وجود ندارد  براى  فى‌الواقع هيچ مانعى 
كار  كسى بويى از آن نبرد و به قول خودش اين  كه  بدهد. اصل اين است 
و  مباشر  با  گاه  هر  دهد.  انجام  تندرستى  براى  بلكه  شهوت،  روى  از  نه  را 
به  را  صحبت  دارد  كه  مى‌شد  متوجه  مى‌كرد،  صحبت  نجارها  و  موژيك‌ها 
گر بر حسب اتفاق صحبت از زن‌هاست، مى‌كوشد تا آنجا  زن‌ها مى‌كشاند و ا
كه ممكن است صحبت را طول بدهد. وقتى كه مخاطب خود زن‌ها بودند 

او خود را مى‌يافت كه بيشتر و بيشتر به آنان توجه مى‌كند.

3
درآوردنش  عمل  به  و  بود  چيز  يك  گرفتن  تنهايى  در  را  تصميمى  چنين 
كدام را  چيزى ديگر. نمى‌توانست همينطور بى‌مقدمه به زنى نزديك شود. 
كار را مى‌كردند؟ مى‌توانست از طريق شخص  بايد برمى‌گزيد؟ كجا بايد اين 

ثالثى مقدمات كار را فراهم كند، ولى به كه مى‌توانست رو بياورد؟
كلبه شكاربانى وارد شد  كه در جنگل بود به  روزى برحسب اتفاق، وقتى 
ايوانويچ سر  از شكارچيان پدرش بود. يوگنى  آبى بنوشد. شكاربان يكى  تا 
كرد و شكاربان ماجراهاى شكاررفتنشان را در زمان‌هاى  صحبت را با او باز 
قديم براى او تعريف كرد. به نظر يوگنى ايوانويچ بد نبود كه آنچه در ذهن 
داشت آنجا در كلبه يا جنگل به اجرا درآورد. مشكل اين بود كه نمى‌دانست 
كار را براى  چگونه موضوع را عنوان كند. و آيا اصلا دانيلاى1 پير ترتيب اين 
او مى‌داد يا نه؟ هنگامى كه به داستان‌هاى دانيلا گوش مى‌داد با خود فكر 
كنم؛  كنم، ترس برش دارد و احمق جلوه  گر به او پيشنهاد  مى‌كرد: »شايد ا

1. Danila
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كند.« دانيلا نقل خود را ادامه داد و  يا شايد هم بى‌هيچ اعتراضى موافقت 
تعريف كرد كه چگونه يك شب بى‌هدف از خانه دور شده و سرانجام شب را 
با زن خادم كليسا گذرانده بودند و چگونه يك بار زنى را براى پريانيچنيكف 

مالك آورده بود.
يوگنى فكر كرد: »بله مى‌توانم از او بخواهم.«

بد نمى‌رفت.« يوگنى  كارهاى  اين  پدرتان هيچ وقت طرف  بيامرز  »خدا 
گفت: »چطور  كند،  انديشيد: »نه نمى‌توانم.« اما براى آنكه زمينه را فراهم 

شد كه خودت را داخل اين كارهاى بد كردى؟«
»كجايش بد است؟ زنك خوشحال بود كه اين كار را بكند و ارباب فيودور 
زاخاريچ1 هم كه راضى بود. يك روبل هم به من داد. به هر حال راه ديگرى 
برايش نبود. مثل همه مردهاى ديگر به روابطى مثل اين احتياج داشت. او 

به ودكا هم هيچ وقت نه نمى‌گفت.«
يوگنى فكركرد: »بله، مى‌توانم از او بخواهم.« و بى‌درنگ دل‌به دريا زد.
خيلى  »مى‌دانى،  است.  شده  خ  سر مى‌كرد  احساس  دانيلا...«  »مى‌دانى، 
به من سخت گذشته است.« دانيلا لبخند زد. »آخر من كه راهب نيستم. به 

اين وضع عادت ندارم.«
احساس مى‌كرد كه گفتن اين حرف احمقانه بوده است، اما با ديدن چهره 

دانيلا كه حالت تأييدآميزى داشت، آسوده شد.
تا  مى‌گفتيد  من  به  پيش  وقت  خيلى  بايد  آقا.  نكند،  »خدا  گفت:  دانيلا 

ترتيب كار را بدهم. شما فقط به من بگوييد كه كدام يكى را مى‌خواهيد.«
»برايم فرقى نمى‌كند. خوب، همين قدر كافى است كه زشت و مريض نباشد.«
گفت: »منظورت را مى‌فهمم!« لحظه‌اى به فكر  او را بريد و  دانيلا حرف 
فرو رفت و بعد ادامه داد: »اين طرف‌ها يك تكه خوشگل هست. يك مورد 
شوهر  پارسال  »پاييز  شد  خ  سر ديگر  بار  يك  يوگنى  دوست‌داشتنى.«  واقعآ 

1. Fyodor Zakharych
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به  دانيلا  صداى  اينجا  در  بكند.«  نمى‌تواند  كارى  هيچ  شوهرش  اما  كرده، 
نجوا بدل شده بود. »حالا خودتان ببينيد اين مورد چقدر براى يك شكارچى 

ارزش دارد؟«
يوگنى اين بار واقعآ از خجالت اخم‌هايش را در هم كشيده بود.

من  كه  نيست  چيزى  آن  اصلا  اين  نه،  »نه،  گفت:  و  زد  پايى  و  دست 
درست  دردسر  و  نباشد  مريض  كه  مى‌خواهم  را  كسى  برعكس  مى‌خواهم. 

نكند. زن يك سرباز، يا كسى مثل اين...«
را  استپانيدا1  شما  آقا.  دارم،  سراغ  برايتان  مى‌خواهيد  كه  را  »چيزى 
ندارد.  فرقى  سربازها  زن  با  مى‌كند،  كار  شهر  توى  شوهرش  مى‌خواهيد. 
خودش هم تميز و قشنگ است. خوشتان خواهد آمد، آقا. همين پريروز بود 

كه به او گفتم بهتر است جاى ديگرى...«
»بسيار خوب، كى ترتيبش را مى‌دهى؟«

هم  را  او  بخرم  توتون  مى‌روم  كه  راهم  سر  فردا.  خواست،  دلتان  گر  »ا
برمى‌دارم. وقت ناهار بياييد اينجا يا حمام پشت باغچه آشپزخانه. پرنده 

پر نمى‌زند. همه بعد از ناهار مى‌خوابند.«
»خيلى خوب، مى‌بينمت.«

يوگنى وقتى راه خانه را پيش گرفت احساس ناخوشايندى داشت. با خود 
و  گر زشت  ا ريختى است؟  روستايى چه  زن  بود؟  مى‌گفت: »چطور خواهد 
خاطر  به  بود  ديده  كه  را  كسانى  هستند.«  زيبا  آنها  نه،  چه؟  باشد  افتضاح 

آورد. »ولى به او چه بگويم؟ رفتارم با او چطور باشد؟«
آمد.  شكاربان  كلبه  به  بعد  روز  ظهر  دوازده  نبود.  خودش  را  روز  باقى 
طرز  به  را  سرش  تنها  نگفت  چيزى  بود.  ايستاده  درگاه  توى  دانيلا 
باغچه  راه  دويد.  يوگنى  به‌سر  خون  چرخاند.  جنگل  به‌سوى  معنى‌دارى 
آنجا  شد.  نزديك  حمام  به  نبود.  آنجا  هيچ‌كس  گرفت.  پيش  را  آشپزخانه 
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